
  فلسفه 

  كند. شناسي فلسفه رشد بيشتري مي آلمان به شناخت مسبب شد كه شاخه معرفت 18فيلسوفان قرن كانت ـ توجه ويژه » 4«گزينه  -1

  پناه) (درس ششم) (كيميايي

  ششم) پناه) (درس (كيمياييدادند.  گوها هر باطلي را حق جلوه مي و هاي مختلف در گفت ها به علت استفاده از مغالطه ـ سوفيست» 1«گزينه  - 2

ندارد. ثانيا اگـر هـم وجـود    اولا چيزي وجود «گويد:  بود مي اواني بسيار تبود. او كه در فن سخنور» گرگياس«ها  ـ يكي از سوفيست» 2«گزينه  - 3
ا به ديگري تواند آن ر دارد. ثالثا اگر براي انسان قابل شناخت باشد نمييست و انسان ابزار شناخت آن را ناشد براي انسان قابل شناخت نداشته ب

  پناه) (درس ششم) (كيميايي». بياموزد و منتقل نمايد.

  پناه) (درس ششم) (كيمياييـ » 4«گزينه  - 4

ي گوناگون علم است. ايـن پيشـرفت دليلـي بـر     ها شاخهها و  هاي مختلف در رشته ـ نتيجه تلاش مستمر، دستيابي انسان به دانش» 3«گزينه  - 5
ـ از طريق حل مجهـولات و دسـتيابي بـه اطلاعـات     1اين پيشرفت به دو صورت در حال انجام است: توانايي بشر براي رسيدن به معرفت است. 

  ها. ـ از طريق پي بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحيح آن2هاي جديد دانش  هاي جهان و گشودن شاخه جديد در مورد عناصر و پديده

  س ششم)پناه) (در (كيميايي

معرفت همان دانستن است و آگاهي نسبت به چيـزي اسـت و   شناخت روشن است و نيازي به تعريف ندارد.  ـ معنا و مفهوم معرفت و»1« گزينه - 6
  پناه) (درس ششم) (كيمياييشك مطلق و عدم معرفت مطلق قبلا بيان شده كه تناقض است. 

اين بخش از فلسفه بـه صـورت شـاخه    هاي گوناگون  و جديد درباره معرفت و ظهور ديدگاه هاي جدي امروزه به علت طرح پرسش ـ» 3«گزينه  - 7
  س ششم)پناه) (در (كيميايي .گويند مي »نظريه معرفت«يا  »شناسي معرفت«مستقلي درآمده كه به آن 

نـد انكـار   رها اعتقاد دا سقراط اين است كه خداياني را كه همه به آن مجر«گاه گفت: ادز متهم كنندگان در داـ ملتوس به نمايندگي » 3«گزينه  - 8
  »گرداند. ها را از دين و آيين پدرانشان برمي سازد و آن گويد! با افكار خود جوانان را گمراه مي از خدايي جديد سخن مي كند و مي

  س پنجم)پناه) (در (كيميايي

 ـ دانستند در حالي كه او مي گروه بزرگي به غلط سقراط را دانا مي ـ» 4«گزينه  - 9 اداني كسـي را  گفت من دانا نيستم و فقط به اين دليل كه وقتي ن
  دانم. دانند من مي ها نمي چه را آن كنند كه آن كنم كساني كه حاضرند گمان مي آشكار مي

  پناه) (درس پنجم) (كيميايي

  پناه) (دررس ششم) (كيمياييـ » 1«گزينه  -10


